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 چكيده

نويسي است كه نويسندگاني چـون روشي نسبتاً جديد در داستان سيال ذهن، جريان

و دورثي  از ريچاردسون، ويرجينيا وولف  آن بهـره جيمز جـويس، در آثـار خـود

وي جرياني از انديشه ويژگي اين روش، ارائه. اند گرفته تصاوير ذهني است كـه ها

و ساختار اغلب فاقد يك  و،؛ طرح داستان هستند مشخص پارچگي  مرزهـاي زمـان

هـا، هـاي شخـصيت خواننده تنها از طريق واگويـهونورددمي مكان متعارف را در

به مي نا تواند اين شيوه در كشور ما از همـان آغـاز. آيدليطور نسبي، به درك آن

و صـادق،نويسي به سبك نوين رمان  در آثار نويـسندگاني چـون صـادق هـدايت

، براي به تصوير صبور سنگدر رمان صادق چوبك. مورد استقبال قرارگرفتچوبك

و و براي رخنه بـه اعمـاق كشيدن روحيات پيچيده اغلب هولناك اشخاص داستان

بهه روان آن  و هـاي گـوييي تـك شيوه خصوص از ا، از تكنيك جريان سيال ذهن

ازيآزاد معان روشي كه مبتني بر تداعي؛است مدد گرفته،دروني و با تلفيقـي  است

هاي اين سبك خاص را در رديف يكي از بهترين نمونهصبور سنگناتوراليسم سياه،

. قرار داده است
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 مقدمه.1

نويـسي يات غرب پس از جنگ جهاني اول، سبك داستان بيني ادب با دگرگون شدن جهان

نويـسي در داسـتاني نـويناو شـيوه)Zelazo،2007 :397:ك.ر(مدرن تغيير يافـت 

مي گر شد كه از ويژگي جلوه تـوجهي بـه عنـصر طـرح، توان به بـي هاي بارز سبكي آن
ــد  ــا خوانن ــسنده ب ــاط نوي ــدم ارتب ــده، ع و آين ــال و ح ــته ــايع گذش ــي وق ه، آميختگ

و توجه بيش محوري به جاي حادثه شخصيت و پردازي تـر بـه عـوالم نامكـشوف ذهـن

اين شيوه، مبتنـي بـر يـك)Griffith،2006:57:ك.ر(. كرد انسان، اشاره دنياي دروني 

 William( ويليام جيمـزي وسيلهبهم1890شناختي بود كه در سال برد نوين روان راه 
James(،و روان  در كتـاب مهـم) 1910-1842.م(بـزرگ آمريكـايي فيلسوف شناس

جريـان سـيال« تحـت عنـوان،)Principles of Psychology( شناسـي اصول روان

و)Stream of consciousness(»ذهن كه جيمز مفهوم دليل اين«.شد تبيين معرفي

ا تعبير (stream)»نهر«ي مورد نظر خود را در مورد آگاهي با استعاره سـت نمود، ايـن
آن،كه به نظر او  در،كه در ذهن آگاهي بيش از  ثابت باشد، بـه صـورت جريـاني سـيال

او. حال دگرگوني است محمـودي،(». مستمر ماست آگاهي، تركيبي از تجربيات،به نظر
 كه معمول شدن اصـطلاح جريـان سـيال يادآورشويمجا لازم است در اين)30: 1389

و،(May Sinclair)سـينكلر مـييهوسـيل بـه ذهـن در دنيـاي نويـسندگي، نويـسنده

 درخـت بهـشتي هايي چونو صاحب رمان) 1863-1946(ي معروف انگليسي شاعره
(Tree of Heaven) ريمري اوليوو)Mary Olivier(،صورت پـذيرفت؛ )ك.ر.

Stade & Karbiener،2009 :447(ي مهـم اما متاسفانه در منابع فارسي، اين نكتـه؛

.واقع شده استمغفول
تـوان از دورثـيي اين سبك در ادبيات غـرب، مـي از نخستين نويسندگان برجسته

و ويرجينيـا،اليوت، مارسـل پروسـت.اس.ريچاردسون، جيمزجويس، تي   ويليـام فـاكنر

)Herman& Ryan،2008 ،570:ك.ر( وولف، نام برد

مي نويسي به شيوه داستاندر كند كه با كـاوشيجريان سيال ذهن، نويسنده تلاش
و  و حالات ژرف ذهنـي، بنـاي داسـتان را بـر تـأثرات ذهنـي هـاي هالـه فضاي دروني

آن،ي نگـارش به بياني ديگر، در ايـن شـيوه. ها، استوار سازدي شخصيت انديشه  هـدف
و ادراكات دست و نخورده است كه تفكرات و پـيش از پـردازش ي ذهن به هنگام بروز

و همخ،خوانندهانسجام، روايت شود و حالات ذهني و ود با اين جريان  بـه راهـي كنـد
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)Pope& Singer،1978 :9-30.ك.ر(. ها راه يابـد تدريج، به دنياي دروني شخصيت

،شـوند نوشـته مـيي ديـد دانـاي كـل هايي كه بـا زوايـه برخلاف داستان در اين روش
و پايـان عهده نويسنده روايت را بر ذهنـي شخـصيت داسـتاني ناپـذيري سـيلان نـامنظم

و مي مـدو را بـا جـزر) (Levels of pre-speech»هاي پـيش از گفتـار لايه«گذارد

مي ذهن، در عرصه  و فضاي كلي داسـتان را بـري داستان، نمايش ذهنيـت«اسـاس دهد
مي» پروري بي اي كه دريافت بخشد؛ به گونه محوريت و مستقيماً ها يا معلومات، ،واسطه
و مـي نده منتقـل مـي به خوان آن شـود ،سـارتر پـل گرفتـه از ژان را بـا تعبيـري وام تـوان

بي دريافت« آن) 153: 1370سارتر،.ك.ر(. ناميد،»ي ذهن واسطه هاي كـه در سـاير حال
و به  و دخالت نويسنده مدد معلومـات ديگـر، اشكال روايت، موارد يادشده با وساطت

آنيم» پرورده«نخست  و . گيردميفراروي مخاطب قرارگاه شود
و دريافتها يعني گرفتن از اين تكنيك، محتواي ذهن شخصيت نويسنده با ياري هـا

آن افكار، بينش  و خاطرات و احساسات بي ها در نمايـان مـي،پرده وصـريح ها را و كنـد
مي مكاشفه آن اي رواني، مخاطب خود را به فضايي  با تـداعي،طور مستقيمبه،برد كه در

و لايه هاي ذهني با شكافتن اين تجربه،ها درگير شده گفتار ذهن شخصيتي پيش معاني
و. كنـد ها، تماسي نزديك با دنياي درون اشخاص داستان پيدا مـيو انديشه  ايـن افكـار
و بـه تداعي و تحليـل ،شـوند طـور اتفـاقي گـزارش مـي ها كه با روندي بدون توضـيح

و رواني شخصيت ميها خصوصيات ذهني و هـسته را بازگو را كننـد ي اصـلي داسـتان

(دهنـد شكل مي نمـايش«،بـدين ترتيـب) Preston &Cuddon،1998 :422.ك.ر.

و واقعي ها تصويري دقيق شود تا در اين رمان مستقيم درون شخصيت باعث مي  از تر تـر
به[شخصيت ارائه شود كه اين موضوع، خود امتيازي بزرگ براي اين رمان  سـاير نسبت

مي] نويسي هاي داستان گونه )44: 1389محمودي،(».شود محسوب
و درهم شكستن قراردادهاي سنتي داستان نويـسي در قـرن بيـستم، با گذشت زمان

ي آثـاري جريان سيال ذهن، علاوه بر آثـار مدرنيـسم، در عرصـه نويسي به شيوه داستان
از. مدرنيسم نيز ظهور پيدا كرد پست مدرنيـستي رمـان پـست«آن بـود كـه اين امر ناشي

و،همچون رمان مدرن   بر بيگانگي انـسان معاصـر از خـود، فردگرايـي ضـد اجتمـاعي
مي،اصالت نفس  ضد قهرماني است كه بـر،مدرن شخصيت اصلي رمان پست. كند تاكيد

و هاي رئاليستي قرن نوزدهم، به نـاتواني خلاف قهرمان رمان هـاي خـويش وقـوف دارد
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ميچهخود را بازي و از اين رو او هم چارهي وقايع نامنتظر زندگي اي جز پناه بـردن داند
)104: 1374پاينده،(».يابد به دنياي دروني خود نمي
آن نويسي، عليي نسبتاً جديد رمان نتيجه آنكه اين شيوه از رغم كه بيش از نيم قـرن

و رواج آن مي  مي پيدايي بـيتواند بـستر گذرد، كماكان هـاي راي خلـق رمـان مناسـب
انگيـز نيـست كـه رو شـگفت شناسـانه محـسوب گـردد؛ ازيـن جذاب بـا نگـرش روان 

و صــادق چوبــك نيــز از اوايــل  نويــسندگان مطــرح ايرانــي، همچــون صــادق هــدايت
هاي فراوان ايجاد خلاقيت در اين سـبك،ي جديد، با توجه به زمينه نويسي به شيوه رمان

به بدان نشان تمايلي قابل ملاحظه و در برخي آثار خود، اين شيوه را .كار بستند دادند
و قابليـتي اين مقال، نخست اشاراتي چند به ويژگي در ادامه هـاي نگـارش بـه ها

و پس از آن، با نگاهي كوتاه به تاريخچه  ي ايـن سبك جريان سيال ذهن خواهيم داشت
خـ سبك در داستان و سـنجش ايـن صوصيات در نويـسي معاصـر فارسـي، بـه بررسـي

هـاي اخيـر البتـه بايـد يـادآور شـد كـه در سـال. چوبك خواهيم پرداخـت صبور سنگ
و واكـاوي برخـيي جريـان سـيال هايي ارزشـمند، بـراي معرفـي شـيوه پژوهش ذهـن

صـورت گرفتـه) از جمله چوبـك(خصوصيات آن در نويسندگان ايراني پيرو اين شيوه 
ا)1389:و محمودي 1387: بيات.ك.ر(است  و شرح كامل؛ هاي اين تر شاخصه ما بسط

از نويسي با استفاده از منـابع علمـي بـيش سبك داستان  و بازنمـايي زوايـايي ديگـر تـر،
مي گيري از اين شاخصه خلاقيت چوبك در بهره  تواند برغنـاي بحـث در ايـن زمينـه ها،

. بيفزايد

 هاي نگارش به سبك جريان سيال ذهن ويژگي.2

اند،ي جريان سيال ذهن بر شمرده نويسي به شيوه هايي كه براي داستان ترين ويژگي مهم
: عبارت است از

و ناآگاهانه بودن روايت؛.1  غيرارادي
از رساني مستقيم از سوي نويسنده واحاله اطلاع عدم.2 ي اين مهم به اشـخاص داسـتان،

)Surmelian،1969 :163-188.ك.ر(گويي دروني طريق تك

و نامشخص، گويي كه از ديد راوي، خوانندهرو.3 ايت داستان براي مخاطب غيرمعهود
) Wat ،1968 :327.ك.ر(هاي ذهني او وجود نداردو مخاطبي براي واگويه
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و خاطرات؛ به ديگـر سـخن، ارائـه.4 يي لايـه نبود نظم فكري مشخص در بيان افكار
 گفتارِ ذهن؛ پيش

و معلولي نبود رابطه.5 و واگذاري يافتن ايـن رابطـه بـهي علت  در روساخت روايت؛
)Cohn،1978 :143-173.ك.ر(ساخت اثر خواننده از طريق درك ژرف

بي.6 و نظمي در زمان؛ بدين معنا كه حوادث در روايت سيال ذهن بـر محـور آشفتگي
و ذهن راوي در هر لحظه بـه نقطـه زمان خطي به وقوع نمي   سـفر،اي از زمـان پيوندند

 كند؛ مي
بي.7 و  نظمي در مكان؛ آشفتگي
هم.8 و نظام دسـتور زبـاني بـه علـت روايـت ذهنيـات از لايـه در ي ريختگي در زبان
 گفتاري؛ پيش

بي.9 ي ذهنيـات اشـخاص داسـتان، بـدون دخالـت نويـسنده ملاحظـهو بـي پرده بيان
)Humphrey ،1959 :23-62.ك.ر(

جري بحث درباره جا كه ادامه از آن يان سيال ذهن، منوط به تبيين چند اصطلاح رايـجي
به در نقد روان مي ها نيز اشاره طور مختصر بدان شناختي است، در ادامه، :كنيم اي كوتاه

 Free Association)(تداعي آزاد.2.1

و تحليـل روانـي اسـت كـه هـا، شـيوه خواني انديشه تداعي معاني يا هم اي در تجزيـه
و كشف عقـده يل شخصيت، حساسيت كاوان در تحل روان هـاي روانـي بيمـار ها، علايق

در جريـان سـيال ذهـن،)Kris ،1996 :1-8.ك.ر(.برنـد كـارمي براي مداواي وي بـه 
تك كه در قالب تداعي آزاد  و و ظهور هايي چون حديث نفس گويي دروني، امكان بروز

به مي و بـه از اين تداعي برخي. عهده دارد يابد، نقش اصلي روايت داستان را  ها آشـكار
و در مقابل، تشخيص پاره و دقـت سهولت، قابل تشخيصند نظـر اي ديگر نيـاز بـه تامـل

مي. دارد كند تا پيوند ميان ذهنيـات تداعي معاني در جريان سيال ذهن به خواننده كمك
و به حساسيت پراكنده و خاستگاه تـداعيي شخصيت را بيابد او ها، علايق هـاي ذهنـي
و مجـاورت ميـان اشـيا يـا عملكرد تداعي مبتني بر سه رابطه. ببرد پي ي شباهت، تـضاد

و تصورات به همان ترتيبي كـه بـه ذهـن مـي.مفاهيم است آينـد، در تداعي آزاد، افكار
) Chatman،1980 :186-195:ك.ر(.يابند موجوديت مي
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)Interior Monologue(گويي درونيتك.2.2
اسـاس. جريـان دارد) راوي(وگويي است كه در ذهن شخصيت ني، گفت گويي درو تك

به آن، تداعي  و طـور غيرمـستقيم در جريـان افكـار، كمك آن، خواننـده بـه معاني است
و واكنش  و نيـز مـسير احساسات و ديگـران؛ هاي شخصيت نسبت بـه محـيط پيرامـون

مي انديشه  راوي بـه محـيط واكـنش اگر) Prince ،2003 :126.ك.ر(گيرد هاي او قرار
تك نشان او گويي او داستاني را تعريف مـي دهد، كنـد كـه در همـان موقـع، در اطـراف
مي اگر افكارش بر محور خاطره. گذرد مي تك هايي گـويي او بعـضي از حـوادث گذرد،

مي گذشته را كه با زبان حال تداعي مي  تك. كند شود، مرور گويي او اساساً واكنـشي اگر
ي كنـد نـه يـادآور زمـان گذشـتهي او، نه زمان حال را گزارش مـي انديشه است، مسير 
ميتك. داستان است و تـداعي گويي دروني هـاي ذهـن توانـد تمـام احـساسات، افكـار

و مـنظم او را  شخصيت را در خود بازتاب دهد؛ ممكن هم هست كه فقط افكار منطقي
)Abbott ،2008 :78-80.ك.ر(شامل شود 
معمولاً به تفصيل بيـان.1: گويي دروني داراي خصوصياتي است؛ از جمله تكنيك تك

تك بيان.2شود؛ مي و افكار شخصيتي است كه ارتبـاط.3كنـد؛ گويي مـي گر احساسات
و انديشه  به احساسات ي عناصر منطقي است يـا فقـط ازطريـق تـداعي وسيله هاي آن يا
)412-410: 1376ميرصادقي،.ك.ر(.پذيرد آزاد صورت مي

 (self- narration) حديث نفس.2.3

گيـرد،ي جريـان سـيال ذهـن مـورد اسـتفاده قـرار مـي يكي از شگردهايي كه در شيوه
و به اصطلاح گفتارهاي بي  حـديث نفـس يكـي از انـواع. است» حديث نفس«مخاطب

و احساسات خود را روايت مـي تك كننـد گويي است كه در آن، اشخاص داستان، افكار
و مقاصد آن  البته خود شخـصيت از حـضور ديگـران(ها باخبر شود تا خواننده از نيات

و به اين ترتيب، در مورد شخصيت، اطلاعاتي به خواننده داده مي ). اطلاع است بي شـود
و افكار او، داستان به  مي با بيان احساسات و از اين طريق پيش هـاي روانـي ويژگي رود

: Herman& Vervaeck  ،2005.ك.ر(.شـد خواهـده آشـكار راوي نيز براي خوانند
تك تفاوت حديث) 28 و رونـدهاي ذهنـيي ارائه گويي دروني، شيوه نفس با ي محتـوا
در زنـد، درحـالي مـي نفس، شخصيت با صداي بلند باخود حـرف در حديث. است كـه
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مي گويي دروني، گفته تك از نفس تنها در جايگـ حديث. گذرند ها در ذهن او اه بخـشي
مي اثر، به  و خود نمي كار (باشدتواند اثري مستقل رود )417: 1376ميرصادقي،.ك.ر.

 پيدايش جريان سيال ذهن در ادبيات داستاني ايران.3

ي جريان سيال ذهـن، بـا نويـسندگان غربـيي گرايش نويسندگان ايراني به شيوه زمينه
دري داستان ري اين شيوهگي اصولاً شكل« تفاوتي ماهوي دارد؛ چرا كه نويـسي در ايـران

ازمي تري به نام مدرنيسم قرار بطن گرايش گسترده  گيرد كه خلق آثار ذهنـي، تنهـا يكـي
آن. نمودهاي آن است  و احـوال زاييـده،كه همچون غرب اين جريان بيش از ي اوضـاع

و مطالعات روان و فرهنگي و ادبـي پيـشينيان باشـد، خاص اجتماعي بـه نحـو شـناختي
و چشم و جهـاني مدرنيـسم اسـت كـه سـرآغاز گيري متـاثر از همـان نهـضت فراگيـر
-181: 1387بيـات،(».وجو كـرد هاي آن را بايد در خارج از مرزهاي ايران جست ريشه
182(

و ترجمـه به عبارت ديگر، در پي ي ارتباط مستقيم نويسندگان ايراني با آثار غربـي
در هـاي مختلـف داسـتان شيوه برخي از آثار غربي به فارسي، نويـسي مـدرن بلافاصـله

نويـسندگاني كـرد نويسي نويسندگان ايراني تأثير گذاشت؛ از اين رو رويي داستان شيوه
و چون صادق هدايت، صادق چوبك، هوشنگ گلشيري، بهرام صا  دقي، عباس معروفـي

در شهريار مندني .جو كردو همين بستر جست پور به اين سبك از نگارش را بايد
؛ي جريان سيال ذهن خلق كرده است دو اثر به شيوه) 1295-1377(صادق چوبك

اين . صبور سنگو ديگري؛ رمان»بعدازظهر آخر پاييز« داستان كوتاهي است به نام،اولي
شـود، از آن روي در ادبيـات كتاب كه در واقع آخرين رمان چوبك نيـز محـسوب مـي 

د  بـار از چنـدي ايرانـي، بـراي اولـين رآن، يك نويسنده داستاني معاصر اهميت دارد كه
در بهترين نمونه. راوي براي روايت داستان استفاده كرده است  ي به كارگيري اين شـيوه

As( گور گور بهادبيات غرب، رمان I Lay Dying (،ي نويـسنده اثر ويليام فـاكنر
ان مادري است رو به مـرگ، داست گور گور به.، است)1897-1962(معروف آمريكايي

و اش يك به يك موقعيت خود را نسبت به مـادر، روايـت مـي كه اعضاي خانواده  كننـد
چوبـك در ايـن. قيـاس اسـت چوبك، قابلصبور سنگچهارچوب كلي آن به خوبي با 

تكي فاكنر، با اتخاذ شيوه رمان به شيوه  و تـداعي معـاني بـيي و گـويي درونـي وقفـه
و فراموش هايي از پاييني شوربختي آدم قصه پرده، به نقل بي هـاي تـرين لايـه شـده ترين
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و ذهن شخصيت اجتماع مي و با ظرافت، به درون افكار ي ها نفوذكرده، از دريچه پردازد
مي ها به جامعه نگاه آن و آحاد آن، و با زبان همـاني پلشت هـا بـه روايـت مـاجرا نگرد
ي يك سخنراني طولاني است كه اشخاص داستان گويي كه متن رمان، صحنه. پردازد مي

و مـي گيرند، حـديث نفـس مـي به نوبت پشت تريبون قرارمي تاثيرگـذاري. رونـد كننـد
اي به نام نويـسنده، ميـاني اين بيان روايي، ناشي از آن است كه ديگر واسطه العاده فوق

و از زبان خود آن  و اشخاص داستان نيست وخواننده به راحتي ها بـا اشـخاص مخاطب
پـس از انتـشار بـا«ي نگـارش بـا ايـن شـيوه صبور سنگ. كند داستان، ارتباط برقرار مي 

و عـده روشد؛ عده هاي مختلفي روبه واكنش اي نيـز اي آن را به طـور كلـي نفـي كردنـد
و ستايش مطلق يك اثـر،) 196: 1368براهني،(».زده به ستايش آن پرداختند هيجان نفي

.نمايد، اما قابل درك است هرچند منطقي نمي
، گـرايش بـه صـبور سنگهاي مهم سبكي چوبك به ويژه در رمان يكي از شاخصه

و افراطي است ي هايي كـه طعمـه چوبك با توصيف زندگي آدم«. نوعي ناتوراليسم سياه
مي فقر، بي و تعصب به فرهنگي مي شوند، آن. كند وضع موجود اعتراض جا كه بـه اما از

. شـود نـدارد، منـادي تغييرناپـذيري وضـع موجـود مـيي بـشري بـاورهتكامـل جامع ـ
مي ها غيرانساني ناتوراليست مي بودن اوضاع را يادآوري شـود كاري نمي: گويند كنند؛ اما

و خواست كرد؛ همين است و بيولوژيـك انـسان كه هست؛ زيرا تقدير هـا هـاي طبيعـي
ن.خواهند چنين مي ي ايـن نتيجه.ه از مناسبات اجتماعيپس فساد، ناشي از انسان است
و نوميدي نويسنده بينش، و بـشريت اسـت بيزاري از ايـن رو،.ي بشردوست از زندگي
ـ جاي برجسته توصيف ـ در اشكال گوناگون  هاي چوبك اشـغال اي را در داستان مرگ

گيـري نويـسنده از ناتوراليـسم بهـره هرچنـد ايـن) 244: 1380ميرعابـديني،(».كند مي
مي افراطي كه در اكثر مواضع بيش  و بـر خـلاف گفتـه تر به رئاليسم سياه گرايش ي يابد

و نه غير يكي از منتقدان، نه بي را)9: 1380 دهباشي،.ك.ر( احساساتي طرفانه است ، اثـر
گرايي محض قرار داده است؛ امـا از طـرفي پوچ به سادگي در معرض سقوط به ورطه

دا ديگر، شكل بديع عرضه  بـه. دارد پسندي را به اعجاب واميي دير ستان، هر خوانندهي
رد نظران، اعم از منتقدان، مترجمان وداستان هرحال، طيف وسيعي از صاحب  نويسان، در

اند كه اين نظرات اعم از مخالف وموافق، در مجموع حـاكي قلم زده صبور سنگو قبول 
.ك.ر(.ويــسي معاصــر اســتن در داســتانصــبور ســنگي از تاثيرگــذاري فــوق العــاده

)228-192: 1381محمودي،
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در.4  صبور سنگواكاوي جريان سيال ذهن

 طرح داستان.4.1

از كه در مقدمه بر آن تاكيد كرديم در شيوه چنان ي جريان سيال ذهن، روايـت داسـتان
كل« تك«به» ديدگاه راوي داناي و مي» گويي اشخاص داستان حديث نفس شود واگذار

ميه«و  شود تا عملاً خواننده مين موضوع، يعني عدم روايت از ديدگاه داناي كل، باعث
اين، در حقيقت چيزي بـراي خلاصـه با داستان به صورت مالوف آن، مواجه نشود؛ بنابر 

و تنها مي  و برخي حوادث عمده توانيم به زمان، مكان، شخصيت كردن وجود ندارد ي ها
)98: 1389محمودي،(».رمان اشاره كنيم
ش 1313اي مستاجرنـشين درحـدود سـالي اهالي خانـه درباره صبور سنگداستان

، معلـم)ي چوبـك گرايانـه هاي پـوچ تريبون انديشه(راوي اصلي داستان، احمدآقا. است
اي بـه نـام گـوهر،ي خـود، زن جـوان مطلقـهي همسايه باخته جوان فقيري است كه دل

م. است زن ردي به گوهر در دوازده سالگي، با ديگر هـم دارد، نام حاج اسماعيل كه سه
و حاج  اي نداشـته، از گـوهر هـاي قبلـي خـود بچـه اسماعيل كه از ازدواج ازدواج كرده

مي روزي كه گوهر با پسرش به زيارت شاه. صاحب پسري شده است  رود، پسرك چراغ
و مردم اين امر را نشانه دچار خون  ت دماغ شده . كننـد مـي لقـيي نامشروع بودن پـسرك

و جهان سلطان، كلفت خانه، را كه از گوهر هواداري كرده است، از خانـه حاجي، گوهر
و جهـان سـلطان، در ايـن خانـه. كند بيرون مي  و پـسر كـوچكش ي از آن پس، گـوهر

و مخارج زندگي مستأجرنشين با هم زندگي مي مي كنند بلقيس،. كند شان را گوهر فراهم
و آبله مستأجر ديگر خانه،  و بـه گـوهر زن جوان رويي اسـت كـه شـوهري معتـاد دارد

و ديگـر بـه زري، بچه شبي گوهر، كاكل. ورزد حسادت مي  اش را تنها در خانه رهـاكرده
و چند زن ديگر در خانـه چند روز بعد جنازه. گردد خانه برنمي  القلـمي سـيفي گوهر

زني هندي تباري است القلم مرد ديوانه سيف. شود پيدا مي  بي كه سرپناه را بـه ايـن هاي
جهان سلطان در طويله، در ميان بوهـاي. رساندمي اعتقاد كه عامل تباهي هستند، به قتل 

و احمـدآقا بـراي شناسـايي زري در آب حـوض جـان مـي ميرد؛ كاكل متعفن، مي  دهـد
ميي گوهر به خانه جنازه .رودي سيف القلم
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 شناختي هاي روان ويژگي.4.2

ميي مهمي كه داستان شاخصه او هاي چوبك را از آثار ديگران متمايز سـازد، هنرنمـايي
هاي روحي اشخاص داستان است كه هركـدام نمـادي ازيـك در به تصوير كشيدن عقده 

و هايي كه توده شوند؛ آدم تيپ اجتماعي خاص محسوب مي  وار در جامعه حضور دارنـد
ه  و خصوصيت ذهني قابل توجهي هاي داسـتانيِ معمـولِ در قالب. ستندفاقد برجستگي

مي رئاليستي، نويسندگان اغلب با ذره  به بيني در دست، تلاش نوعي، به اشـخاص كنند تا
و يا با محمل گفت  و خواننده را از طريق توصيف آن داستان تشخص ببخشند ها وگو، با

تك. آشنا كنند ب چوبك اما با ترفند . رسانده صفر مي گويي، دخالت خود را در اين زمينه
و چيـزي از بيـرون بـدان گر داستان اي كه اشخاص داستان، خود روايت به گونه هـا انـد

و ترتيبي مجو«: ها به حكمآن. شود تحميل نمي  مي/ هيچ آييني خواهد دل تنگـت هرچه
مي»بگو و حتي پرده. كنند، عمل و مكان، قواعد دستور زبان ي در اين شيوه، منطق زمان

و حي مي ايي كه بر خصوصي حجب شود، محلـي از اعـراب ترين لحظات زندگي كشيده
مي. ندارد كنـد، رعايـت نوبـت در انعكـاس تنها دخالتي كه نويسنده در اين روند اعمال

و البته از همين طريق است كه سـرانجام علـيي درون آدم صداي فروخفته  رغـم هاست
بهي اغتشاش همه و ننده بـه هـدفي كـه از ابتـدا مـدنظر هاي ظاهري، خوا ريختگيهم ها

. شـود نويسنده بوده، يعني همراه كـردن او در مـسير ترسـيم پيرنـگ داسـتان، نايـل مـي 
و بـا هـاي محـيط مـي چوبك عمدتاً به زشـتي«: نظراني يكي از صاحب گفته به پـردازد

و. كنـد اي از واقعيت ترسـيم مـي نگارانه، تصوير زنده توصيفي جزيي  تبحـر در سـاخت
و نگريستن به مضمون، با نگاهي شسته شده از غبار تكراري پرد و اخت داستان  اخـلاق

و اي قحـط هـاي هراسـناك جامعـه برداشـتن از جلـوه احساسات، او را موفق به پرده زده
)14: 1383ميرعابديني،(».كند رياكار مي

و افسردگي همراه با تقديرگرايي، هاي مملو از تنش توصيف زندگي از هاي روحي
و ويژگي هـاي شخـصيت. گاه رئاليسم سـياه چوبـك اسـت هاي بارز سبك ناتوراليستي

و ايـن امـر تدريج، جزيي از ضمير ناخودآگاه خواننده مـي داستان ازين طريق، به  شـوند
و اين شود كه خواننده، رويدادهاي زندگي آنان را بهتر درك سبب مي  چنين، مخاطب كند

 ناخودآگـاه جمعـيِ شده، نويـسنده بـا اسـتفاده از شـعورو قهرمان داستان در هم ادغام 

)Collective unconscious (گردانـد خواننده، او را بـه كـشف داسـتان، نايـل مـي .
و رسـوب عقـب رانـده«ي يونگ، ناخودآگاهي كه به گفته در زير ناخودآگـاهي فـردي
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به شده و خـاي دوران گذشته، و شيرخوارگي قـرار دارد ي طره خصوص دوران كودكي
و حتي پيش از دوران انساني استي گذشته رانده شده عقب و وارن،(».ي نژادي ولـك
1382 :86(

و ويليام فاكنر، به نوبت هر يك از شخصيت چوبك به شيوه هايي ويرجينيا وولف
مي داستانش را به  و همچون روان روي صحنه را كاوي متبحر، همه آورد ي ذهنيات آنـان
و تيرهو دنياي خفقان ريزد بيرون مي مي آور هـا كنـد تـا ايـن شخـصيتي آنان را ترسيم

و خودآگاه خويش پرده برگيرند و زشتي افكار .خود از تيرگي
،)48: 1368 عابـديني،.ك.ر(»فرويديـسمي مبتـذل«، متأثر از صبور سنگچوبك در

و كنش ج هاي فروخفته هاي داستان را عقده هاي ذهني آدم علت رفتارها ميي دانـد؛ نسي
يك آدم و هايي و در وجودشـان اميـال و هويت يافته ندارنـد بعديي كه شخصيتي منفرد
و همين عقده انگيزه و ضديت با يكديگر هستند ي خـط كننـده هـا، تعيـين ها در تعارض

و ناتواني آن و گـويي آدم«در اين رمان. هاست مشي زندگي پر از فلاكت ها همه تنهايند
و ضمير ناخودآگاه خـود را آشـكار مـي خود حرف مي صبور سنگدارند با  ».كننـد زنند

و انديشه براي مثال، شيوه)49،همان( وي بيان ذهنيات هاي بلقيس، به طـرزي شـگرف
و كـابوس گر خلقيات زني با عقده در عين حال كاملا ساده، بيان  هـاي ذهنـي هاي رواني

ايـشالا. كـرد بشم كه چه جوري گريه مي مرگ احمد آقا الهي پيش ...«: ناپذير است تصور
و اشك توش بـود. كرد اما بلند گريه نمي ... بميرم براش  ظهـري. چشاش سرخ شده بود

زري تا اومد كاكـل. دونم نون خورد يا نخورد نمي. بود كه از مدرسه اومد رف تو اتاقش 
و وختـي از تـو اتـاقش دراومـد،  و ورپريده هم مثه جن بو داده دويد رف دنبالش  نـون
احمـدآقا. كباب تو دسش بود؛ برد تو طويله واسيه جهان سلطون، نشّسن با هم خـوردن

و لاغـر روز بـيش زده، جوون روز بـه از وختي كه گوهر غيبش. خيلي لاغر شده  تـر زرد
مي.شه مي و بـارون مـي ... كرد گمونم براي خاطر گوهر بود كه گريه آد، وختي هوا ابـره

شـكر. چراغ، شعم روشـن كـنم من رفتم يه سري برم شاه.شهميدونه كي شوم آدم نمي 
گفتم. دونم كه ديگه نميادشمي. خدا مثه اين كه زمين دهن وازكرده گوهرو قورت داده 

چوبك،(».تا زوده برم يه دسيه شعمي كه نذر كرده بودم، روشن كنم كه نذرم باطل نشه 
1352 :115(

و حرف همچنين خيالبافي ي اتـاقش هاي او با عنكبوتي كه گوشـهدنز هاي احمدآقا
و سـودطلبي تار تنيده است، حاكي از روان پريشي شخصي گرفتار در هزارتوي حسادت
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و شهوت و در عين حال، نازكو بدگماني و رقيق القلب است راني مـن آدمـم تـو«: دل
و منطـق سـرم. تو چه لياقت داري كه برابر من اظهار وجـود كنـي. عنكبوتي مـن عقـل
مي.شه مي تـو خيـال كـردي مـن. كـنم من هر كاري كه دلـم بخـواد، مـي. كنم من فكر

و فكري دارم. بلدنيستم فكر بكنم  . كـشم من نقشه مـي. من مهندسم. منم دستگاه عصبي
تـو خيـال كـردي مـن تـو. مـوني شون در مـي هايي كه من بلدم بكشم تو، تو يكي نقشه
يه گوشه دي اطاق تو و هيچ كاري از و همش چشام بـه دسِ جا نشسم ستم ساخته نيس

از توئه كه يه مگس كوفتي بگيري، بياري تو تارم ول بدي، ايـن لاشـه  ي عنكبـوتي كـه
شـوي كارتونكم افتاده؟ همـين ديـشب كلـك جا گوشه دوني چرا اين جنس خود منه مي

)18،همان(»....كندم 
در معاني تداعي هايي كه اغلب حاكي تداعي. نيز ديدني است صبور سنگهاي مكرر

و مصداق كامـلِ از  و برهم اشخاص و افكار درهم از ذهنيات آشفته، اطلاعات نامنسجم
مي«:ي ديگر پريدن است اين شاخه به شاخه  خواي از رو زندگي گـوهر يـه مگه نگفتي

دس كم كـاري. دونه چيزايي بنويسي؟ شايدم يه دفه ديدي رفتي زير آوار، كسي چه مي 
اگه همـين. رودي هم نداريو زاد. تو كه كسي رو نداري.ي ازت بمونه كن كه يه چيز 

هامم با خـودم زيـر آوار مونه؟ از كجا معلومه كه نوشته حالا زير آوار رفتي چي ازت مي 
و. رفتـه چقـده نوشـته از بـين. از اول دنيا تا حالا چقده چيز رفته زير خـاك. نره عـرب

و نابود كرد؟ مغول چقدر  و دمنـه نوشتهشو سوزوند ي رودكـي هاي ساساني كو؟ كليله
)11، همان(» كو؟

ي به باور اكثر منتقدان، نويسنده در بـسياري از مواضـع، تـداعي معـاني را از ارائـه
و به نوعي پريشان بـازگويي. گويي مطلق رسـانده اسـت ذهنيات نامنسجم نيز فراتر برده

، بـه روايـت احمـدآقاي فردوسي امهشاهناشعار مربوط به داستان رستم فرخزاد از روي 
و هـاي هجـوآميز از داسـتاني نمايـشنامهو نيز ارائـه) 114-99،همان( هـاي انوشـيروان

و زروان) 307-302، همان(ليث يعقوب،)162-138،همان(بزرگمهر  و مشيانه و مشي
 هـايي نمونـه) 326، همـان(در روز ازل، در باب داستان آفرينش، در فصل پاياني رمـان

بي واره نمايش«امري كه آن را با تعبير. ازين امر است و . انـد نكوهيـده،»ربط هاي سست
و عمـده هايي كه در ارتباط مشخصي با شكل نمايشنامه« تـرين گيري طرح رمان نيـستند

اين«اما به اعتقاد شخص چوبك،)48: 1368عابديني،(».اند زده صبور سنگلطمه را به 
مي ايرادها را )111: 1380الهي،(».اند را نشناختهصبور سنگگيرند كه روح كساني
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 درنظر نگرفتن مخاطب معهود.4.3

هـاي مـدرن هـاي رمـان نگرش نوين به محيط اجتماع با بياني ساده كه يكي از ويژگـي
 نمــودي،صــبور ســنگدر) Bercovitch& Patell ،1994 :467(.آمريكــايي اســت
به. خاص دارد و شـرح خلـق چوبك در اين اثر و تحليـل وقـايع وخـوي جاي توضيح
و با تأثيرگيري از نويسندگاني ها، قضاوت را به عهده شخصيت ي خواننده گذاشته است

و و از طريـق ...چون ارنست همينگوي، جان اشتاين بك، ويليام فاكنر ، با زبـاني سـاده
و پايان و احـساسات خـا سيلان نامنظم ص خـود را بـه ناپذير عبارات، افكار، خـاطرات
و مافي خواننده القا مي و احساسات مخفي هـا را كـه در پـستوي الـضمير شخـصيت كند

مي ناخودآگاه آنان پنهان شده است، بيرون مي  و آشكار چوبـك در نقـل ايـن. كنـد ريزد
و داستان  و وارد فضاي داستاني خود بكند رمان، قصد ندارد كه دست خواننده را بگيرد

گونـه كـه نعي، به پيش ببرد؛ بلكه سعي دارد ذهنيات افـراد را همـان را با رئاليسمي تص 
آن(هست  كاري، هرچند نامنظم، واسطه وبدون دستبي) گونه كه او تصور كرده يا لااقل

. كنم آدم از همون اولش از تنهايي وحشت داشته گمون مي ...«: براي خواننده مجسم كند 
ن. آخه منم تنهام . آري ها اشـكم رو در مـي بعضي وخت. يسيتو كه هميشه با من دوس
گـم اگـه تـو رو تنهـات بـذارم ديونـه پس وختـي مـي. القلم هم تنهاس سيف. من تنهام
مي مي مي.گم شي، راس بتِ نشون و زيبايي رو رو.دم منم كه زشتي و بد منم كه خوب

تـو منـو چـرك. كنـي شناسـي، تـو بـا مـن آشـتي نمـي تو منـو نمـي.دم برات تميز مي 
مي. داريميهنگ و آشتي مـن بـا. تو بايد اول از همه با مـن آشـتي كنـي. خوام من صفا

و حرف. همون آدميزاد عصر حجرم زندگي كردم  تو. نشنو بود اونم مثه تو لجباز هميشه
و ترس زندگي مي  اگه من نبودم، حالا نسل تو هم مثه نسل مـاموت منقـرض. كرد شك

مي. شده بود  ر تو و حالا نشوني ازشون نمونده؟ گوش دوني چقده جونور و زمين اومده
بِ.ي تو نوشتنه چاره. پاشو يه خرده بنويس. بگير مي من تونـسي تـو مـي. كنمت كمك
هس. بنويسي تونم براي كي بنويسم وختي نمي. اون چيزي كه براي اين كار لازمه تو تو

مي. چاپش بكنم؟ براي خودت بنويس، بنويس  مي. رسه وخت چاپشم گي گـوهر تـو تو
خُـب بـه مـردم مگه نمي.خب خيلي. منجلاب افتاده  خواي از منجلاب بيرونش بكشي؟

و. شناسه كسي كه حالا او رو نمي. نشونش بده  و از منجلاب بيارش بيرون دسشو بگير
)44: 1352چوبك،(».... با همون هيكل لجن آلودش به مردم نشونش بده
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از روايت اين است كه مخاطبي وجـود نـدارد؛ در واقع، فرض اصلي در اين شيوه«
و تـأثرات خـود را از وقـايع بـه شـيوه  و پراكنـده به همين دليل، راوي تلقي اي نـامنظم

)43: 1379مستور،(».گويدمي باز
و كدام از شخصيت در اين است كه هر صبور سنگشگرد هاي داستاني، در ذهنيـات

و. شـوند معرفي مي ها، به خواننده هاي ديگر شخصيت گويي تك ايـن ذهنيـات مختلـف
مي متفاوت، با نگرش  و اين خواننده است كـه بايـد هاي مغاير، در كنار هم روايت شوند

و داسـتان را بـا نيـروي تخيـل خـويش  . بگيـرد پـي اين معماي طرح شده را حـل كنـد
و جـدا از هـم زنـدگي شخصيت هاي اين داستان، در كنار هم، ولي در دنيايي متفـاوت

و به همين دليل، چوبك دريافتـه اسـت كـه بهتـرين شـيوه مي ي روايـت داسـتان، كنند
يك اي است كه در آن شخصيت شيوه و ها بدون مخاطب قراردادن ديگر در تنهايي خـود

و محتويات ذهن آن تك براي خود بينديشند .گويي دروني مستقيم ارائه شود ها از طريق

 پردازيي شخصيت شيوه.4.4

و شش بخش تشكيل شده كه هريك از آنورصب سنگ تك از بيست گويي درونـي ها به
در. اي از پنج شخصيت اصـلي داسـتان اختـصاص يافتـه اسـت جداگانه در ايـن رمـان،

نهُ بار، كاكل  شش مجموع احمدآقا و زري بار، بلقيس پنج بار، جهـان سـلطان چهـار بـار
تك القلم دو بار ذهنيات خود را به شيوه سيف ميگي بيـات،(».كننـد ويي دروني روايت
آن«) 207: 1378 و بـه هاي مـدرن بـه روي صـحنه مـي ها به سبك رمان هريك از آينـد
ميي درون شيوه و با خود سخن مي نگرانه از خود و اندرون خود را بيرون ريزند گويند

ميو كابوس  و رؤياهاي خود را تصوير و از تيره ها و زشت كنند  پنهاني ترين بخش ترين
)51: 1378دستغيب،(».گيرند دانستگي خود پرده برمي
دري شخصيت بنابراين، شيوه ي ذهنيات اشـخاص، ارائه صبور سنگپردازي چوبك

و تفسير نويسنده است، به گونه نا داستان بدون تعبير و آگـاه بـا اي كه جريان شعور آگاه
و كـشمكش  و خـاط نمايش دادن افكـار و عواطـف رات، شخـصيت را بـه هـاي ذهنـي

ي هاي احمدآقا با عنكبـوت تـار تنيـده براي مثال، حديث نفس. كند خواننده معرفي مي 
و گوشه و بـا تامـل در ...ي ديوار ، نشان از نگاه ناتوراليـستي او بـه جهـان اطـراف دارد

مي سخنان او، به از خـودم«:توان تصويري روشن از اين شخصيت به دسـت داد راحتي
و جـا. نويسم، زندگي برام جهنم شده براي اينه كه نمي بدم مياد،  حالا ديگه كـارم پختـه
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و صاف شده. افتاده شده به مثه جوجه. مثه شراب افتاده  ديوار زندونش اي كه از تو تخم
مي كوبه كه بياد بيرون، نوشتهتكُ مي و روز توم رو مي هاي منم شب و اذيتم كنن خورن

و پوچ معلم بي ...«او درواقع،)58: 1352چوبك،(».كه بيان بيرون  كه چيز انديشي است
و ضدادبي نويسنده را بيان مـي انديشه اي اسـت كـه او نويـسنده. كنـد هاي ضداجتماعي
و چرك اطرافيانش را با لغاتي طرد شـده بـازگو كنـد مي ».خواهد پريشاني زندگي آلوده

)47: 1368عابديني،(
از گويي هريك از تك تذكر اين نكته ضروري است كه ها، سـواي ايـن كـه بخـشي

مي چهره از حال، به ترسيم شخصيت كشد، در عيني راوي آن را به تصوير هـاي ديگـر،
بـه ايـن ترتيـب، اگرچـه. شـود جمله شخصيت اصلي داستان يعني گوهر هم منجر مـي 

و كـانون توجهـات  گوهراز ابتداي داستان غايب است ولي اوست كـه محـور حـوادث
تك گويي همه.ص داستان است اشخا ي سـياه ها، به منظور روشن شدن گذشـته گوييي
.ي تباه گوهر، صورت پذيرفته استو آينده

و شهود را بـه با داشتن راوي صبور سنگبدين ترتيب، هاي مختلف، فرصت كشف
و همه خواننده مي  رخ دهد هـا، هـاي متعـدد شخـصيت دادهاي داستان را از منظر ذهني
و همين ويژگي، وجه تمايز اين اثر با آثار مشابه پيش از خود استميبازتاب .دهد

 هاي زباني ويژگي.4.5

كه از آن ي هركـسي، همـان كوشـند در نقـل مكالمـه نويسندگان ناتواراليـست مـي«جا
و تعبيراتي را به مي كار جملات و ايـن يكـي از مهـم برند كه خود او استعمال تـرين كند

در)412: 1376سيدحـسيني،(» ها اسـت گرايي ناتوراليستعهاي واق جنبه ، چوبـك نيـز
ترين پيروان مكتب ناتوراليستي، سعي كـرده اسـت كـه در ايـن جايگاه يكي از شاخص

هاي داستانش را متناسب با تيپ شخصيتي آنان انتخـاب رمان، زبان هر يك از شخصيت 
و در اين امر توفيقي چشم  بـه) 1380:150 اوسـوالد،.ك.ر(. گيـر پيـدا كـرده اسـت كند

آن او خصوصيات آدم«نظران،ي يكي از صاحب گفته و هـا مـي ها را از روي لحن سـازد
در آفريدن لحن  : 1368عابـديني،(». اسـت صـبور سنگ هاي مختلف يكي از توفيقات او

و بچگانـ گر تجربه، به زيبايي بيان»زري كاكل«ي براي مثال، زبان كودكانه) 50 ه هاي خام
مي من از علي ...«:ي او استو معصومانه مي آقا بدم مياد بام دعوا زنه حوض كنه من رو

تره خيليم توش ماهي هس دلم خواس بـرم بـا ماهيـاي تـو اينا از حوض خونيه ما گنده 
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و انـار تـو زيـرزمين هـس ».حوض حرف بزنم از تو در زير زمين ديدم خيلي خربيـزه
)125: 1352چوبك،(

و لحن بسيار عاميانه، قابل توجـه هاي بلقيس هم تكيه كلاميگوي در تك هاي زنانه
مي!ي زمين بشي الهي بچه وصله ....«: نمايد مي و هيچكي خونه نـيس الان افته تو حوض

مي. بيرونش بياره  خـدا كنـه كـه بيفتـه تـو! به مـن چـه؟.شن يه عالمي از دسش آسوده
كه. حوض جهـان سـلطون. رم تـو اتـاقم نديده باشم مي تا افتاد تو حوض، منم مثه اين

چطور او بچـه داشـته باشـه، مـن! تونه از جاش تكون بخوره گيره نمي پيرسگم كه زمين 
مي مگه من بچه! به من چه؟. نداشته باشم  بلقـيس تـو را بـه«: گـه پاي مردمم؟ همش بم

ه. خدا چشت به اين بچه باشه يه وخت ننش نيس، نيفته تو حوض  يچكي به من چه كه
)33،همان(»....تو خونه نيس درش بياره 

و كـابوس سلطان نيز نشأت گرفته از هذيان هاي جهان گويي تك و هـا هـاي اوسـت
و تـن بيمـارش دارد جايي زمانِ تداعي جابه خـدايا چـه«:هاي او، نشان از روح رنجـور

به سرم شد اين دختر نيومدش، نمي خاكي به  وخـت هـيچ تا حالا. سرش اومده دونم چي
. چي شده، كجا رفته؟ منم كه پا ندارم پاشم.ش بيرون بخوابه نشده بود كه شب از خونه 

مي زري طفلك مثه مرغ سركنده واسيه ننه اين كاكل جا، يه پـاش زنه، يه پاش اينش پرپر
و بـر. جا، از بس بارون خورده بود، تَرِ تليس شده بـود ظهري بود اومد اين. بيرونه دور

ميخودشو  مي پي ننه. به خيالش من خوابم. كرد نگاه )50، همان(» ...گشتش
وگوهـاي درونـيش بـه زبـان معيـار بيـان شـده، تنها كسي كه در اين رمـان، گفـت

و كمـي سـيانور حالا بايد بروم دواخانه. خرج امروز هم درآمد«: القلم است سيف ي شفا
مي. بخرم ايـن. را پاي خريد سـيانور بـدهم هايشان شود بايد نصف پول لباس دارد تمام

هاي تابستاني جا هميشه با لباسآن. جور نيست حيدرآباد اين. شهر چه سرماي بدي دارد 
بودم همين ميور يك پـالتو كاشكي گفته. جا يك پالتو لازم دارم شود زندگي كرد، اين مي

. برسـاند شايد هم خدا خـودش. اي نيست حالا عجله. كرد كلفت سرماكش برايم پيدا مي 
)257،همان(».ي كارهاي خودم را به خدا بسپارم من بايد همه

و در مكالمـات اين امر ظاهراً ناشي از آن است كه اين شخصيت، هندي تبار اسـت
توان بجز لفظ قلـم، محمـل ديگـري كند؛ از اين رو نمي عاديش هم لفظ قلم صحبت مي 

.الضمير او در نظر گرفت براي بيان مافي
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و دانش بالنسبه بـيشه ويژگي در اي كلامي احمدآقا كه گاه حكايت از فضل تـر او
و محـيط بند بودن او در سياهي تخته دهنده جايگاه يك معلم دارد وگاه نشان  چال جامعه

و انديشه  و ماليخوليـايي فـراهم كـرده است، بستري مناسب براي بيان افكار هاي درهـم
دري احمدآقي زير از واگويه نمونه. است هـاي شـبه آميختن انديـشههم ا، مثال جالبي از

و سياه  و تاريخ اسـت خيامي ايـن آدم تنهـا. بـرو خيـام بخـون«:انگاري راوي از جامعه
حل موجودي بود كه همه  مي. كرد چيز رو و نـه مـي بدبختي تو اينه كه نه . نويـسي خوني

و چند گيرم چن سال ديگه هم تو اين دنيا لق ب لق زدي و ده بـيس تا گوني و گنـدم رنج
و گوسفندم خوردي  .، آخرش كه چي؟ حواست پرته؟ زندگي براي من قـشنگه ...تا گاو

چهمي. خواد ببينم خيلي چيزاي ديگه توش هس كه من دلم مي خوام بمونم ببينم ظلم تا
و ببيـنم آدم تـا چـه انـدازه قـوهمي.ره حد پيش مي  .ي سـتم كـشيدن داره خوام بمـونم

و تموم رنگ خوام بمو مي و بنويـسممي. كمون دروغ رو ببينم هاي رنگين نم . خوام بمونم
مي. خوام مردمو بشناسم مي و بد، خودش كم كيـف تو خيال كني شناختن آدماي خوب

و داره؟ گمون مي  لذت بردن از طبيعت تموم شدنيه؟ چـشمت كـور، كني ديدن طبيعت
ر دندت نرم؛ من زنده مي  و تو ه مونم ب حـبس مـيم تو خـودمو و ايـن قـده ت كـنم

مي. دم تا بميري شكنجه مي )15،همان(».خورم منم هميشه مثه اسيد تو رو
 سواي استفاده از زبان عاميانـه، بايـد توجـه داشـت كـه بـه حكـم ماهيـت ذاتـيِ

و گـاه صبور سنگگويي دروني، گفتار اشخاص داستان تك ، فاقد انسجام منطقـي اسـت
ه گـر فرديـت، نحو زبان چوبك، بيان«. شودم در آن رعايت نمي حتي قواعد دستورزبان

و از همه بيش خودجوشي، عاطفه  در البداهـه گـر خـصلت فـي تر بيـان آميزي ي گفتـاري
آن) 154: 1380اوسوالد،(».سخن است مي اين ويژگي، از شود كه نويسنده بنـا جا ناشي

 حالت انفعال ذاتـيِ قرائـت بر تلقي مدرن از خلاقيت هنري، قصد دارد كه مخاطب را از 
و استنباط پيرنگ داستان را به عهده و درك و بـدين متن بيرون آورد ي او واگـذار كنـد
 گردد؛ از اين رو اين مخاطـب ترتيب، خواننده نيز همراه نويسنده در ساختن رمان سهيم

بي است كه بايد از اين مجموعه به نظميي و و ها، طرحي منسجم بـسازد هم ريختگي ها
راي گفت هاي پراكنده دادن تكه با كنار هم قرار بـه. كنـد» كشف«وگوها، ماجراي داستان

تـر از نقـل در اين سبك از نگارش، بسي بـيش» قدرت القاي نويسنده«ي گلشيري، گفته
به مثال) 248: 1380گلشيري،(.حوادث استي ساده  خوبي آشفتگي زباني را كـه زير

خيلـي خـل.آد ازش بـدم نمـي«: دهـد مدآقا است، نـشان مـي حاصل آشفتگي ذهني اح
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مي. وضعه مي بازاريا خيلي و الش سرو وضعش ....ي مضحكي داره قيافه. كنن دن كولش
و رفتس  مي. شسه ده امـا مـن مثهّ اين كه هميشه به مهموني دعوت داره هميشه بو عطر

.لاً رخت واسه چـي خوبـهاص... تا خودم رو شناختم يه دس لباس نو به خودم نديدم 
)41-40: 1352چوبك،(»....گشت چه عيبي داشت؟مي... اگه آدم مثه حيوونا

و شكـسته، ناگهـان بـي چنانكه ملاحظه مي از شود، راوي با زبـاني عاميانـه مقدمـه
مي توصيف ظاهر سيف  و سـپس از طريـق تـداعي القلم به توصيف پوشش خود پـردازد

و در ادامهميي پوشش معاني، به فلسفه  ي همين بخش نيز در حدود دو صـفحه، پردازد
مي به توصيف انسان .شود هاي غارنشين مشغول

 هم ريختگي عناصر زمان ومكانبه.4.6

ي جريان سيال ذهن، زمان به صورت غيرخطي است؛ يعني كه قبلاً گفتيم، در شيوه چنان
از مختلف، بدون هيچ اشاره هاي ممكن است در يك پاراگراف جملاتي مبهم از زمان اي

و حتي گاهي نويسنده بدون استفاده از نشانه  گـذاري مناسـب، طرف نويسنده، بيان شود
و يا از انديشه اي به صحنه از صحنه  وي ديگر هاي كسي بـه سـخنان كـسي ديگـر بپـرد

 مـثلاً در رمـان. حتي راوي داستان نيز ممكـن اسـت تغيـر كنـد. مجدداً به اول بازگردد 
هاي فارسي اين سبك است، گـاه اثر هوشنگ گلشيري كه از اولين رمان شازده احتجاب

.شود راوي در يك بند، بارها عوض مي
و ترتيب استصبور سنگدر و نظم هرچند در ايـن داسـتان،. نيز زمان بدون قاعده

و اتفاقات در مدت چند روز اتفاق مي  و حـوادث در عرصـه وقايع ي افتد، اين اتفاقـات
مي زمان ذهني، به گونه و موشكافي شود كه گويي چندين سال طـول كـشيده اي پرورده
و ذهن هر يك از شخصيت. تا به سرانجام برسد  و وسواس بـه بازيـابي ها، با موشكافي

رخ خاطره تداعي آزاد  و مي ها و بدين ترتيب، زمان دادها گيـري هاي كوتـاه شـكل پردازد
مي خاطره رخ مهم«.شود ها، چند برابر از ترين اين :دادها عبارتند

مي كابوس.1  شود؛ هاي لحظات احتضار جهان سلطان كه زمان حال محسوب
 زمان عروسي گوهر با حاجي؛.2
 دماغ شدن كاكل زري در حرم؛ خون.3
آن.4 و فولكلوريكي كه معلوم نيست جهان سـلطان كـي خوانـده هـا را مـي اشعار زنانه

 است؛
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و زمين.5 )218: 1387بيات،(».گير شدن جهان سلطان در كنج طويله بيماري
در البته در بعضي موارد، عكس اين قضيه هم مـشهود اسـت؛ يعنـي شخـصيت هـا

به«مدت زمان كوتاهي با  وقايعي مفصل را بـه سـرعت) Flash Back(»گذشته رجوع
.گذرانند برق از ذهن مي

. نمايـدو درهـم ريختـه مـي نظمي است عنصر مكان نيز در اين رمان دستخوش بي
مي هايي كه اشخاص داستان، درباره مكان آني آن سخن چه كـه روايـت گويند، بسته به
و جابه مي گويي كه ماجراهاي داستان در فـضايي. جايي دارد كنند، هر لحظه امكان تغيير

و نامشخص روايت مي  به. شود مغشوش به ويژه در واگويه اين امر علت هاي كاكل زري
از كه در نمونهي او، آشكارتر است؛ چنان ذهنيت كودكانه  » دكـان«ي ذيل، آشفتگي مكان

مي» باغچه«و» آسمان«و» حياط«به : شود، به نحوي بارز، در كلام راوي مشاهده
گف بيا بريم واسيه خودمون بازي. آقا خنده كرد ميز اسداله رفت دكون؛ اووخ علي«
خب.خواس بزنتم ديگه نمي. كنيم تو باغچـه زيـر. رفّم تو حياط بازي كرديم. من گفتم

يكي بود يكي نبود غير از خدا هيچكه نبود يه اسـب سـفيد. درختاي نارنج بازي كرديم 
و يالش مثه پشمك بود  اووخ. چشاشم مثه كاسيه خون بود. سفيدي بود كه مواي دمبش

مي. اسبو رودار ميرف  هرچي مرغ تو آسمون. داشكه پروبال واسيه اين. پريد تو آسمون
از علفـاي تـو. آقـا خنديـد مـن ديگـه ازش نترسـيدم وختي علي. ترسيدن بود، ازش مي 

مي. خورد آسمون مي  و علي. خورد از آباي تو آسمون آقا، هي آب از تو حـوض تـو من
و هي برديم ريختيم تو باغچه، گل  يـه روزي شـيخ محمـود. بـازي كـرديم آفتابه كرديم

 همـان،(».رف رف تا رسـيدن در خونيـه ديـب. گف منم ببر تو آسمون. سوار اسبو شد 
193-194(

 گيري نتيجه.5

نويسيِ جريان سيال ذهن، در ادبيات داستاني فارسي،ي داستان هرچند به كارگيري شيوه
ت همچون ساير قالب  ثير ادبيات غرب معمول شد، نويسندگانأهاي داستاني مدرن، تحت

و گلشيري به بهترين نحو ممكن اين شـيوه را مطرحي همچون هدايت،   چوبك، صادقي
و اجتماعي ايران تطبيق و فرهنگي در. دادند با مقتضيات ادبي  بـراي صبور سنگچوبك

و حتي بزرگ آن نمايش بي نمايي هر و و نابساماني مي چه سياهي وپلشتي پندارد، عدالتي
بيي جامعه زده به سراغ قربانيان فلك  قسي و القلب رفتـه، بـا اسـتفاده از تريبـونيرحم
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از گويي دروني، به اشخاص داستان خود اين فرصت را اعطا مـي آزاد تك كنـد تـا فـارغ
و روي هرگونه قيد  وبند درست يا نادرست، منويات پستوي ذهن خـود را آشـكار كننـد

قـدر اي همـان كـار زنجيـره در اين ساختار، روح پليد يـك جنايـت.ي متن بريزند دايره
و ساده كاريي بيان سياه عرصه ي يك كـودك معـصوم، هاي خود را دارد كه ذهن صاف

در خواننـده. كندمي هاي خاص خود را پيدا مشغولي فرصت ابراز دل ي داسـتان هرچنـد
و طـرح داسـتاني، خـود را در هزارتـوي بدو امر، بـه جـاي يـك چهـارچوب منطقـي

مي ناك عقده دهشت هـاي ذهنـي چوبـك، تدريج بـا تـراوش، به بيند هاي روحي ورواني
 اعمـاق نامكـشوف آنكه حضور نويسنده را احساس نمايد، شخصاً بـه شود وبيمي همراه

و در كشف پيرنگ داستان سهيم مي اي كـه گردد؛ تجربـه روان اشخاص داستان راه يافته
هم احتمالاً در نوع خود بي  و تنها از طريق هم نظير است و جريـان سـيال نوايي بـا راهي

و تفاوت اين شـيوه بـا سـاير شـيوهآن. پذير است ذهن امكان  هـاي چه كه موجب تمايز
نويسي است، آن است كه در اين تكنيك، نويسنده در صدد است كـه حـايلي بـه داستان

را نام ذهن يا روايت خود را از ميان خواننده  و مخاطـب ي اثر واشخاص داستان بـردارد
پ بي و از اين طريق، تـصويري دقيـق نهان شخصيت واسطه با ذهنيات و ها مواجه كند تـر

.تر از شخصيت ارائه نمايد واقعي

 منابعفهرست

(الهــي، صــدرالدين ــا صــادق چوبــك در بــاغ يادهــا«). 1380. چوبــك يــاد صــادق،»ب
. ثالث: به كوشش علي دهباشي، تهران.)ي مقالات مجموعه(

( اوسوالد، يرژي چ«). 1380.  صـادق يـادي محمـود عباديـان، ترجمـه.»وبكزبان ادبي
.ثالث:، به كوشش علي دهباشي، تهران)ي مقالات مجموعه(چوبك
(براهني، رضا .تهران: البرز. نويسي قصه) 1368.
(بيات، حسين و فرهنگي: تهران.نويسي جريان سيال ذهن داستان). 1387. .علمي
(پاينده، حـسين از«). 1374. مجموعـه.»مدرنيـسم در رمـانتمدرنيـسم بـه پـس گـذر
و مقـالات نخـستين سـمينار بررسـي مـسا سخنراني : تهـران،ل رمـان در ايـرانيها

.مطالعات ادبيات داستاني
(چوبك، صادق .جاويدان: تهران. سنگ صبور). 1352.

(دستغيب، عبدالعلي .ايماء: تهران. نقد آثار صادق چوبك). 1378.
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(سارتر، ژان پل و مصطفي رحيمـي، ترجمهادبيات چيست؟ ). 1370. ي ابوالحسن نجفي
.زمان: تهران

(سيدحسيني، رضا .تندر:، تهران1ج. ادبيهاي مكتب). 1376.
(عابديني، حسن .تندر:، تهران2ج. صدسال داستان نويسي در ايران). 1368.
(گلشيري، هوشنگ .نيلوفر:، تهران1ج. باغ در باغ). 1380.
(محمودي، حسن و تحليل وگزيده ). 1381. : تهـران.هـاي صـادق چوبـكي داستان نقد
.روزگار

(محمودي، محمدعلي و داستان: پنداري پرده). 1389. . نويـسي ايـران جريان سيال ذهن
و نشر مرنديز: مشهد و بلوچستان .دانشگاه سيستان

(مستور، مصطفي .مركز: تهران. مباني داستان كوتاه). 1379.
(ميرصادقي، جمال .سخن: تهران. عناصر داستان). 1376.
(ميرعابــديني، حــسن  جديــد،ي، دورهكلــك.»صــادق چوبــك در يــك نگــاه«). 1383.

16-14صص،25ي شماره
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